حروم سواري
عباس داودي
.مقدمه.
متاسفانه برخي از ما نسبت به بعضي از گناهان سهل‌انگاريم و يا آن‌ها را گناه نمي‌دانيم و يا گناه را سبك مي‌شماريم و آن را صغيره به حساب مي‌آوريم به همين دليل جرأت بر انجام آن كار غلط را پيدا مي‌كنيم و به مرور زمان برايمان عادي مي‌شود.
از طرفي به نسبت به يادگيري و عمل به احكام نماز و روزه و خمس و... حساس هستيم (كه بايد باشيم) ولي براي شناخت، عمل و يادگيري احكامي كه در زندگي روزمره‌ي به آن‌ها نياز داريم بي‌توجهيم. به‌عنوان مثال:

نرم‌افزارها را به راحتي و بدون در نظر گرفتن حقوق نشر، تكثير مي‌كنيم.
قوانين راهنمايي و رانندگي را زير پا مي‌گذاريم.

در فضاي مجازي بي‌توجه به سايت‌ها و وبلاگ‌هاي مختلف مراجعه مي‌نماييم.

براي خود صفحه فيس‌بوك درست مي‌كنيم.

چت مي‌كنيم.

بلوتوث‌هاي مختلف در زمينه‌هاي گوناگون مي‌فرستيم. 

در معاملات، حتي خريدهاي كوچك به احكام معامله توجه نداريم.

در محل كار، چه دولتي و چه غير دولتي؛ حق‌الناس را مد نظر قرار نمي‌دهيم.

و...

در اين مقاله برآنيم تا به گوشه‌اي از اين مباحث پرداخته و در حد تلنگري توجه به موضوع نماييم. 

.گفتگو با يك حروم سوار.
يكي از بي‌توجهي‌هايي كه از گذشته وجود داشته، عدم رعايت قوانين اجتماعي است. يكي از مصداق‌هاي بارز آن هم عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي مي‌باشد.
متاسفانه در قوانين راهنمايي و رانندگي هم موضوع رانندگي بدون گواهينامه موتور سيكلت، از طرف بسياري، حتي بچه‌هاي مسجدي رعايت نمي‌شود.

آن‌چه در زير مي‌خوانيد گفتگوي واقعي نويسنده با چند تن از اين افراد است كه در قالب يك گفتگو آمده است. نكته مهم اين است كه اين گفتگو را مي‌توان به بسياري از موضوعات ديگر در حوزه رعايت قوانين اجتماعي تعميم داد.

يكي از دوستان مسجدي (حدود 17 سال) همين‌طور كه با موتور گاز مي‌داد وارد حياط مسجد شد.
 

از سن ايشان معلوم بود به يقين داراي گواهينامه موتور سيكلت نيست. چون اين حقير از مربيان و قديمي‌هاي بسيج بودم بنا به وظيفه تذكري به ايشان دادم و البته وي نيز توجيهاتي را ارائه نمود كه منجر به شكل‌گيري اين گفتگو شد.
من: به نظر مي‌رسد كه رانندگي شما با موتور شرعاً جايز نباشد.

حروم سوار: چرا جايز نيست. چه اشكالي دارد؟
من: فتواي مقام معظم رهبري اين است كه جايز نيست.

حروم سوار: شايد من مقلد ايشان نباشم.
من: اول آن‌كه وقتي موضوع به اجتماع مسلمين بر مي‌گردد در درجه اول ـ و حتي فقط ـ نظر ولي امر ملاك است. زيرا ايجاد قوانين اجتماعي با نظرات متفاوت نزديك به محال است. دوم آن‌كه زنگ بزن و از دفتر مرجع تقليد خود سؤال كن.

حروم سوار: سؤال نمي‌كنم.

من: چرا؟

حروم سوار: زيرا اگر بگويد جايز نيست ديگر نمي‌توانم سوار موتور شوم.

من: اين را كه من به شما عرض كردم.

حروم سوار: شما كه مرجع تقليد من نيستيد.

من: !!!!!؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!.؟!.!

من: چرا مي‌خواهي خود را به ناداني بزني.
حروم سوار: زيرا اگر نتوانم موتور سوار شوم به كارها و مدرسه‌ام نمي‌رسم.

من: اين مثل اين مي‌ماند كه بگويي اگر دروغ نگويم، يا غيبت نكنم، يا سر ديگران كلاه نگذارم، به امورات روزمره نمي‌رسم. گناه با گناه تفاوتي ندارد.
حروم سوار: اين كار اگر گناه باشد آن‌قدر كوچك است كه خداوند آن را مي‌بخشد.
من: ؟! اتفاقاً اين همان گناهي است كه خدا آن را نمي‌بخشد.
 و باعث ديگر گناهان هم خواهد شد.
حروم سوار: چه‌طور؟
من: اول آن‌كه اگر مشكلي برايت پيش آيد، به‌عنوان مثال اگر تصادف كني و منجر به پرداخت ديه شود، چون گواهينامه نداري يا بايد رقم چند ميليون (در فوت يكصدوشصت ميليون تومان) را پرداخت كني كه زندگي خود و خانواده‌ات را دچار مشكلات اساسي مي‌نمايي يا بايد مالك موتور كه گواهينامه داشته باشد (احتمال قوي پدرت) را به‌عنوان ضارب معرفي كني كه همين دو گناه بزرگ دارد. اول گناه شنيع و پليد دروغ كه خود و خانواده‌ات بايد آن را بگوييد. دوم مال حرامي كه ضامن آن هستيد زيرا اين‌كار كلاهبرداري از بيمه است و شرعاً تا قيامت به بيمه بدهكار خواهيد بود. اگر اين بيمه دولتي باشد به بيت‌المال و اگر خصوصي باشد به سهامداران.پس حق‌الناس به گردن شماست و با چندين نفر در قيامت طرف خواهيد بود. از طرفي توبه از اين گناه هم منوط به اداي حق‌الناس مي‌باشد.

و يا اگر پليس موتور شما را توقيف كند باز هم مجبور به دروغ خواهيد بود.

دوم اين‌كه چون آن را گناه نمي‌داني از آن توبه نمي‌كني و اين باعث مي‌شود شامل بخشش خداوند در ديگر گناهان نيز نباشي.
سوم. شيطان هميشه در صدد راه نفوذ به قلب ماست. اين راه نفوذ با اولين گناه باز شده و انجام گناهان بعدي را براي ما سهل‌تر مي‌كند.

حروم سوار: ولي من با اين موتور بيشتر مسجد و هيأت مي‌آيم و ثواب اين‌ها آن‌قدر زياد است كه اين اشكال را مي‌پوشاند.

من: اين كه گفتيد مانند آن فردي است كه نان و انار مي‌دزديد و صدقه مي‌داد و امام صادق عليه‌السلام به وي فرمود: آن صدقه هم خود گناه است.

حروم سوار: من به خدا توكل مي‌كنم و گواهينامه‌اي دارم كه هيچ‌كس ندارد. به همين دليل اتفاقي برايم نمي‌افتد.

من: ممكن است آن گواهينامه را ببينم؟!

در اين موقع كيف پولش را بيرون آورد و عكس يكي از سرداران شهيد را كه در جاي كارت كيفش بود نشانم داد و گفت: من با توكل و توسل به اين شهيد راحت رفت و آمد مي‌كنم.

من كه از اين طرز تفكر غلط به شدت ناراحت شده بودم گفتم:

شما به شهدا توكل مي‌كنيد براي گناه؟!؟! اين چه توهيني است كه به شهدا مي‌كنيد. اين چه طرز فكري است كه براي گناه كردن به خدا توكل مي‌كنيد. مثل اين كه كسي بخواهد به دزدي برود يا شراب بنوشد و بگويد من با توسل به شهدا به خدا توكل مي‌كنم كه دستگير نشوم و يا اين شراب به من صدمه‌اي نزند. خود اين طرز فكر و بيان آن توهين به ذات اقدس حق و شهداي راه اوست. شهدا خون خود را نثار كردند تا ما مطيع اوامر خدا باشيم، نه اين‌كه براي گناهان خود توجيه بتراشيم.
در همه‌ي گناهان اين‌گونه است كه وقتي نخواهيم از آن دست بكشيم، شروع به توجيه مي‌كنيم. اين گناه ممكن است غيبت باشد. اگر بگويند: غيبت نكن. مي‌گوييم: جلوي خودش هم مي‌گوييم. در حالي كه جلوي خودش گفتن باز چند گناه ديگر را در پي دارد. يا مي‌گويند: دروغ نگو. سريع مي‌گوييم: مصلحت ايجاب مي‌كند.

اين كار (حروم‌سواري) هم چون با نفس در ارتباط است و نمي‌خواهيم جايز نبودن و گناه بودن آن را بپذيريم و آن را كنار بگذاريم. به توجيهات مختلف رو مي‌آوريم. به‌خصوص كه جوان‌ترها علاقه‌ي خاصي به موتور سواري دارند. ولي اين‌ها هيچ‌كدام در قيامت از ما پذيرفته نيست. 
حروم سوار: خب بايد تمرين كنم تا بتوانم بعداً گواهينامه بگيرم.

من: درست است. يكي از دوستان هم با دفتر امام خامنه‌اي مدظله العالي تماس گرفته و سؤال نموده است كه: وقتي گواهينامه ندارد براي تمرين جايز است سوار موتور شود، كه پاسخ داده‌اند: بله، جايز است.

اما مراقب باش با همين مسئله توجيه جديدي درست نكني. يعني مثل قبل هر جا مي‌خواهي بروي و بگويي دارم تمرين مي‌كنم. تمرين شرايط خاص و زمان و مكان معيني را طلب مي‌كند، و الاّ تمرين نيست و توجيه است.

مدتي بعد آن برادر را ديدم و به من گفت: بالاخره رفتم و گواهينامه رانندگي موتور سيكلت گرفتم.
من: الحمدلله. اما توبه واقعي الان برايت سخت‌تر شده.

حروم سوار سابق: چرا؟

من: چون آن موقع كه حرام بود ترك نكردي و به كار خود ادامه دادي تا سِنّت به مرحله‌ي قانوني رسيد و سپس براي گرفتن گواهينامه اقدام كردي. ولي از آن‌چه در گذشته انجام دادي پشيمان نيستي و وقتي كسي از گناه به‌طور واقعي پشيمان نشود، قطعاً توبه‌اي برايش نخواهد بود. اين يكي از راه‌كارهاي نفس اماره و شيطان رجيم است كه به انسان مي‌گويند فعلاً گناه كن و لذتش را ببر يا كارت راه بيفتد، بعداً توبه مي‌كني!
 كسي كه با اين نيت گناه كند و سپس رو به توبه بياورد، كمتر اتفاق مي‌افتد كه توبه واقعي بنمايد.
.گناه كوچك نداريم.
1ـ قبح فعلى مربوط است به مفاسد و زشتي‌هاى موجود در خود عمل قطع نظر از خصوصيات روحى و شرايط شخص بزهكار. قبح فاعلى مربوط است به شرايط ذهنى و روحى بزهكار قطع نظر از خصوصيات خود عمل. 

شرايط ذهنى بزهكار عبارت است از داشتن روح تمرّد و طغيان و قانون شكنى و عدم اهتمام به حقوق خدا و خلق. البته تمام گناهان از اين حيث (قبح فاعلى) بزرگ و عظيم‏اند، زيرا سرپيچى از دستورهاى خداوند بزرگ و مهربان با علم و اختيار، بسيار زشت و ناپسند است.

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى عُزَيْرٍ [يَا عُزَيْرُ] إِذَا وَقَعْتَ‏ فِي‏ مَعْصِيَةٍ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى‏ صِغَرِهَا وَ لَكِنِ‏ انْظُرْ مَنْ‏ عَصَيْتَ‏ ‏ـ خداوند به عُزَير وحى كرد كه ]يا عزير[ اگر دچار معصيتى شدى نگاه به كوچكى آن گناه مكن، نگاه كن مخالفت با كه مي‌كنى.»
 

2ـ و اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرموده‌اند: « أَشَدُّ الذُّنُوبِ‏ مَا اسْتَخَفَ‏ بِهِ‏ صَاحِبُه‏ ـ شديدترين گناه آن است كه صاحبش آن را كوچك بشمارد.»

3ـ همچنين امام باقر عليه السلام فرمود: « الذُّنُوبُ كُلُّهَا شَدِيدَةٌ وَ أَشَدُّهَا مَا نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ الدَّمُ لِأَنَّهُ إِمَّا مَرْحُومٌ وَ إِمَّا مُعَذَّبٌ وَ الْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا طَيِّب‏ ـ همه‌ي گناهان سخت است (از نظر نافرمانى خدا و كيفر و عقوبت آن‌ها) ولى سخت‌ترين آن‌ها گناهانى است كه بر آن گوشت و خون برويد (مانند خوردن مال حرام يا اصرار بر گناه اگر چه حلال خورد) زيرا آن گنهكار يا بخشوده و يا معذب گردد، و جز شخص پاك به بهشت وارد نشود (پس چنين گنهكارى بايد در برزخ و يا محشر عذاب كشد تا آن گوشت و خونش بريزد و تصفيه گردد، و سپس داخل بهشت شود).»

4ـ امام صادق عليه‌السلام فرمود: « لَا صَغِيرَةَ مَعَ‏ الْإِصْرَارِ وَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَار ـ گناه با اصرار صغيره نباشد و با استغفار كبيره نباشد.»

«سرّ آن اين است كه: گناه كوچك يك‌بار يا دوبار به سبب كمى تيرگيش در دل اثر نمى‏كند، ولى چون تكرار شد و آثار ضعيف آن متراكم گشت قوى مى‏گردد و به تدريج در دل اثر مى‏كند، چنان‌كه قطره‏هاى آب كه پياپى بر سنگى بيفتد آن‌را سوراخ مى‏كند، و همين قدر آب اگر به‌يك‌بار بر آن ريخته شود اثر نمى‏كند»

5ـ امام صادق عليه السّلام فرمود: «اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهَا لَا تُغْفَرُ قُلْتُ وَ مَا الْمُحَقَّرَاتُ قَالَ الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ طُوبَى لِي لَوْ لَمْ يَكُنْ لِي غَيْرُ ذَلِكَ ـ از گناهان محقر بپرهيزيد كه آمرزيده نشوند.  عرض كردم: گناهان محقر چيست؟ فرمود: اين است كه مردى گناه كند و بگويد، خوشا به حال من اگر غير از اين گناه نداشته باشم.»
 

6ـ و نيز فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ أَنْ يَطْلُبَ إِلَيْهِ فِي الْجُرْمِ الْعَظِيمِ وَ يُبْغِضُ الْعَبْدَ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِالْجُرْمِ الْيَسِيرِ ـ خدا بنده‏اى را دوست دارد كه در گناه بزرگ [راهى‏] به‌سوى خدا [براى آمرزش‏] بجويد، و بنده‏اى را دشمن دارد كه گناه اندك را ناچيز و خرد شمارد.»
 

7ـ و امام كاظم عليه‌السّلام فرمود: «لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِيلَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ قَلِيلَ الذُّنُوبِ يَجْتَمِعُ حَتَّى يَكُونَ كَثِيرا ـ گناهان خرد و اندك را دست كم مگيريد، كه گناهان اندك جمع شود تا بسيار گردد.»

8ـ امام سجاد عليه‌السلام هم در دعاى هشتم صحيفه سجاديه مي‌فرمايد: 

«اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ...الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَمِ، وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ ـ پروردگارا به تو پناه مى‏برم از... اصرار كردن بر گناه و كوچك شمردن معصيت.»
.جُرمِ ندانستن.
خداوند تبارك و تعالي در آيه 172 سوره اعراف مي‌فرمايد كه همه‌ي انسان‌ها را خداشناس خلق كرده است و همه به‌صورت فطري خداوند و به تبع آن خوبي‌ها و بدي‌ها را مي‌شناسند. به همين دليل دزدي، دروغ، بي‌تعهدي و... در همه‌ي جوامع و ميان همه‌ي انسان‌ها از صفات مذموم؛ و كمك به ديگران، فداكاري، راستگويي و... از اخلاق پسنديده است.

خداوند در همين آيه و آيه بعد دليل رساندن انسان به اين شناخت را عدم بهانه‌جويي بني‌آدم در قيامت بيان داشته است كه در آن روز نگويند ما نمي‌دانستيم.

« وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنىِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتهَُمْ وَ أَشهَْدَهُمْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُواْ بَلىَ‏  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَفِلِينَ ـ و (به خاطر بياور) زمانى را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه‌ي آن‌ها را برگرفت و آن‌ها را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود:) آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى‏دهيم! (چنين كرد مبادا) روز رستاخيز بگوييد: ما از اين، غافل بوديم (و از پيمان فطرى توحيد بى‏خبر مانديم)»! 
«أَوْ تَقُولُواْ إِنمََّا أَشْرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ  أَ فَتهُْلِكُنَا بمَِا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ـ 
يا بگوييد: پدرانمان پيش از ما مشرك بودند، ما هم فرزندانى بعد از آن‌ها بوديم (و چاره‏اى جز پيروى از آنان نداشتيم) آيا ما را به آن‌چه باطل‏گرايان انجام دادند مجازات مى‏كنى؟!»
از امام صادق عليه‌السلام هم نقل شده است كه درباره‌ي آيه: 
«قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعينَ ـ بگو: دليل رسا (و قاطع) براى خداست (دليلى كه براى هيچ‌كس بهانه‏اى باقى نمى‏گذارد). و اگر او بخواهد، همه‌ي شما را (به اجبار) هدايت مى‏كند. (ولى چون هدايت اجبارى بى‏ثمر است، اين كار را نمى‏كند.)» (انعام/149)
فرموده‌اند: « إِنَ‏ اللَّهَ‏ تَعَالَى‏ يَقُولُ‏ لِلْعَبْدِ يَوْمَ‏ الْقِيَامَةِ عَبْدِي‏ أَ كُنْتَ‏ عَالِماً فَإِنْ‏ قَالَ‏ نَعَمْ‏ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة ـ خداوند در روز رستاخيز به بنده‌ي خويش مى‏فرمايد بنده‌ي من! آيا مى‏دانستى (و گناه كردى)؛ اگر بگويد آرى، مى‏فرمايد: چرا به آن‌چه مى‏دانستى عمل نكردى؟ و اگر بگويد نمى‏دانستم، مى‏گويد: چرا ياد نگرفتى تا عمل كنى؟ در اين موقع فرو مى‏ماند، و اين است معنى حجت بالغه»

اهميت ياد گرفتن تا جايي است كه پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم كساني را كه بر اثر ندانستن مسئله باعث مرگ فردي شده بودند نفرين كرده است.

جابر بن عبد اللّه انصارى مي‌گويد: ما با گروهى در مسافرت بوديم. سر مردى به‌وسيله سنگ شكسته شد. او در شب محتلم شد و صبح به آن گروه گفت: آيا من مجاز هستم كه غسل نكنم؟ گفتند: نه. چون آب موجود است لذا بايد غسل كنى. هنگامى كه وى آب بر سر خود ريخت و غسل كرد از دنيا رفت. موقعى كه از مسافرت مراجعت نموديم و اين جريان را براى پيامبر اعظم اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم شرح داديم آن بزرگوار دلتنگ شد و فرمود: 
قتلوه قتلهم اللّه أ لا سئلوا اذا لم يعلموا فانّما شفا العىّ السؤال‏ ـ او را كشتند؟ خدا آنان را بكشد! چرا حكم اين مسئله را نپرسيدند، آيا نمي‌دانستند كه دواى ندانستن پرسيدن مي‌باشد!؟
وظيفه آن شخصى كه مُرد تيمم بود، يا اين‌كه پارچه‏اى بر روى زخم مى‏بست و در هنگام غسل دست با رطوبت خود را روى آن مي‌كشيد.

همچنين امام صادق عليه‌السلام در نامه‌اي كه به اصحاب خود نوشته است بعد از توضيح آياتي آنان را از اين‌كه خود را به ندانستن بزنند و اوامر خداوند را نياموزند نهي كرده و فرموده است: 
« فَتَدَبَّرُوا هَذَا وَ اعْقِلُوهُ وَ لَا تَجْهَلُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ يَجْهَلْ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ تَرَكَ دِينَ اللَّهِ وَ رَكِبَ مَعَاصِيَهُ فَاسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ فَأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّار ـ پس در آن‌چه گفتم تدبر كنيد و آن را بفهميد و ندانسته نگيريد، زيرا هر كس اين مطلب و مانند آن را كه خدا در قرآنش فرض كرده از هر آنچه امر كرده يا نهى كرده ندانسته گيرد، دين خدا را رها كرده و نافرمانى او را مرتكب شده و سزاوار خشم خدا گرديده است و خداوند او را به رو در آتش دوزخ افكند.»

.توجيه ممنوع.
امام صادق عليه‌السلام فرمود: بى‏ترديد هر كس كه پيرو خواهش‌هاى نفسانى خود شده يا شگفت‌زده‌ي أفكار و نظريات خويشتن گرديده است، مانند همان شخص است كه شنيده بودم: مردم ساده‌لوح، بسيار او را مى‏ستايند و به بزرگى از او ياد مى‏كنند، و من مشتاق گشتم تا از نزديك او را ببينم، امّا به‌گونه‏اى كه مرا نشناسد تا شخصيّت او را ارزيابى كنم. اتفاقاً روزى او را در مكانى ديدم كه جمعيّت زيادى از عوام گردش جمع گشته‏اند، چهره‏ام را پوشاندم، و به‌طور ناشناس به ميان آن‌ها رفتم تا نظاره‏گر او و مردم پيرامون او باشم. پيوسته به اطوار و نيرنگ مردم را فريب مى‏داد، سپس به‌راه افتاد و مردم به‌دنبالش رفتند تا به جايى رسيد كه از مردم جدا شد، مردم برگشته و پى كار خود رفتند، اما او ديگر برنگشت و همچنان مى‏رفت، به‌دنبالش رفتم، در بين راه به دكّان نانوايى رسيد در آن‌جا توقّف كرد، به محض آن‌كه نانوا به كارى مشغول گرديد دو عدد نان دزديد و راه افتاد من تعجب كردم، ولى با خود گفتم: شايد با نانوا داد و ستدى دارد، آن‌گاه به شخصى رسيد كه انار داشت او را هم غافلگير كرده و سپس دو عدد انار برداشت، اين عملش نيز تعجّبم را برانگيخت امّا با خود انديشيدم كه شايد با يكديگر حسابى دارند. با خود گفتم: چه نيازى او را وادار به دزدى كرده است؟ چرا وقتى خود را از چشم نانوا و انار فروش دور مى‏ديد چنين كارى انجام مى‏داد، همچنان به‌دنبال او رفتم، به بيمارى رسيد، دو قرص نان و دو انار را جلوى او نهاد و رفت، من هم به دنبالش رفتم تا در نقطه‏اى از بيابان ايستاد.

خود را به او رساندم و گفتم: اى بنده خدا آوازه نيكى تو را شنيده و مايل بودم كه از نزديك ببينمت حال به ديدارت آمدم، ولى كار عجيبى از تو مشاهده كردم كه فكرم را پريشان ساخته است. از تو مى‏پرسم كه برايم توضيح دهى تا خيالم آسوده شود.

گفت: چه ديدى؟

گفتم: تو را كه به نانويى رسيدى و از او دو نان دزديدى! و از انار فروش گذر كردى از او نيز دو انار به‌سرقت بردى؟!

امام فرمود: در پاسخ من گفت: پيش از هر چيز به من بگو تو كيستى؟

گفتم: يكى از فرزندان آدم عليه‌السلام از امّت محمّد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌.

بار ديگر گفت: از چه كسانى؟

گفتم: فردى از دودمان پيغمبر خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم 

پرسيد: در كجا زندگى مى‏كنى؟               گفتم: مدينه.

گفت: شايد تو جعفر بن محمّد فرزند علىّ بن حسين بن على بن أبى‌طالب هستى؟

گفتم: آرى.

گفت: ولى اين شرافت خانوادگى برايت سودى نخواهد داشت با اين ناآگاهيت به آن‌چه مايه شرافت تو است، علم جدّ و پدرت را كنار گذاشته‏اى، اگر چنين نبود چگونه عملى را كه انجام دهنده‏اش شايسته ستايش و سپاس‌گزارى است آن را ناپسند شمارى؟

گفتم: آن چيست؟

پاسخ داد: كتاب خدا، قرآن.

گفتم: چه چيز آن را ندانسته‏ام.

گفت: فرموده خداوند را «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلَّا مِثْلَها ـ هر كس كه عمل نيكى انجام دهد پاداشش ده برابر است و هر كسى كه به كردار زشتى دست يازد، كيفرش يك برابر است.» (أنعام/160) چون دو نان دزديدم دو گناه بود، و براى دزديدن دو انار دو گناه، پس اين شد چهار گناه. چون هر يك از آن‌ها را در راه خدا صدقه دادم چهل ثواب خواهم داشت، از چهل حسنه در برابر چهار سيّئه چهار تا كم مى‏شود و سى و شش حسنه برايم باقى مى‏ماند.

گفتم: مادرت به عزايت بنشيند، تو كتاب خدا را نفهميده‏اى، مگر نشنيده‏اى كه خداى عزّ و جلّ مى‏فرمايد: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‏ ـ خدا فقط كار پرهيزگاران را مى‏پذيرد»(مائده/27)

يقيناً چون دو نان دزديدى به دو گناه دچار گرديدى و جهت سرقت دو انار هم دو گناه ديگر، و چون مال مردم را به‌جاى اين‌كه به خودشان بازگردانى بدون رضايت آنان به ديگرى دادى، بى‏شك چهار گناه بر آن افزودى و چهل حسنه به چهار گناه نيفزودى.

و در حالى كه با نگاه تندى به من نگريست، بر گشتم و رهايش ساختم.

امام فرمود: با اين‌گونه تفسيرهاى زشت و عوام‌پسندانه گمراه مى‌شوند و ديگران را هم به گمراهى مى‏كشانند و اين همانند تأويل نابه‌جايى است كه معاويه پس از كشتن عمّار ياسرـ رحمت‌الله‌عليه ـ وقتى متوجّه شد كه قتل عمّار لرزه بر دل بسيارى از مردم انداخته، و اين فرمايش پيغمبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بر سر زبان‌ها افتاده است كه: «عمار را جمعيّت تجاوز پيشه مى‏كشند»، عمرو عاص به ملاقات معاويه رفت و گفت: اى امركننده مؤمنين مردم به هيجان آمده و پريشان خاطر گشته‏اند، پرسيد براى چه؟ گفت: به جهت كشته شدن عمّار. معاويه سؤال كرد: كشتن عمّار را چگونه بايد توجيه كرد؟ عمرو عاص گفت: مگر نه اين است كه پيامبر خدا فرمود:   «فئه باغيه» عمار را مى‏كشند. معاويه به او گفت: در گفتارت كم لطفى مى‏كنى آيا ما او را كشتيم، جز اين نيست كه چون علىّ بن ابى طالب او را ميان تير و سرنيزه‏هاى ما افكند كشته شد؟ 
چون اين خبر به حضرت على عليه‌السلام رسيد فرمود:

اگر چنين است پس (پناه به خدا) بايد بگويند پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ هم قاتل حمزه است كه او را در ميان سرنيزه‏هاى مشركان انداخت.

بعد امام صادق عليه‌السلام سخن خود را چنين ادامه داد: خوشا به حال آنانى كه مصداق فرموده پيامبر خدايند، بار علم را دادگران هر نژادى بدوش مى‏كشند تا تحريف غلوّكنندگان و سرقت باطل‏گرايان و تأويل نادانان را از آن دور سازند.

.لزوم احترام به قانون.
وقتي حكومت اسلامي شد، احكام حكومت و قوانين آن مانند قوانين شرع واجب خواهد بود. ضمن آن‌كه قوانين اجتماعي كه با اصول دينداري در تضاد نباشد، حتي اگر در حكومت ظالمين و كفار زندگي نماييم قابل احترام است.
.سيره امام خميني رحمت‌الله‌عليه. 

رفتار و گفتار امام خميني رحمت‌الله‌عليه به‌عنوان رهبر جهان اسلام و بنيان‌گذار نظام مقدس جمهوري اسلامي بايد براي همه‌ و به‌ويژه كساني كه تعلق خاطري به اين نظام مقدس دارند الگو باشد. به عنوان نمونه چند سرگذشت از ايشان در احترام به مقررات اجتماعي را آورده‌ايم.

گوشت قرباني شب عاشورا

يکي از خواهران که در پاريس در اقامتگاه امام خدمت نموده است، مي‌گويد:

رعايت حقوق ديگران در زندگي امام براي ما درس است. يادم مي‌آيد در نوفل لوشاتو که بودم، عده‌اي از ايران براي زيارت امام در دهه عاشورا به آن‌جا آمده بودند. به لحاظ ساده زيستن امام، اطرافيان ايشان نيز سادگي را در زندگي خود رعايت مي‌کردند. براي مثال غذاي آن‌ها در نوفل لوشاتو نان و پنير و گوجه فرنگي و تخم مرغ و گاهي اوقات هم اشکنه بود. برادراني که آمده بودند، پولي جمع کردند و گوسفندي خريدند و آن را در پشت حياطي که امام براي اداي نماز به آن‌جا مي‌آمدند، ذبح کردند. سپس از مقداري از گوشت آن براي شب عاشورا خوراکي تهيه کردند و مقداري ديگر را هم براي تهيه خوراک امام به منزل ايشان فرستادند... ايشان حتي در مملکت کفر هم حقوق و قوانين اجتماعي آن جامعه را رعايت مي‌کردند... براي مثال قانوني در فرانسه وجود دارد که ذبح هر حيواني را در خارج از کشتارگاه به‌خاطر رعايت مسايل بهداشتي منع مي‌کند. هنگامي که امام از چنين قانوني اطلاع يافتند فرمودند: «چون تخلف از قانون حکومت شده است از اين گوشت نمي‌خورم.»

حتي مرغ هم نكشيد
صادق طباطبایی از همراهان امام در نوفل لوشاتو مي‌گويد:
یک‌بار چند تا از دوستان دو عدد مرغ کشتند و خوراک مرغ درست کردند و وقتی برای امام بردند امام اعتراض ‌کردند و نخوردند. بعداً هم گفتند من راضی نیستم در این‌جا کاری خلاف قانون و مقررات فرانسه انجام شود.

قاچاق نياييد
یکی از شاگردان حضرت امام می‌گوید: من در ایام اقامت امام در نجف اشرف، به دلیل ممنوع‌الخروج بودنم، به‌صورت قاچاق به نجف رفتم و خدمت حضرت امام رسیدم. ظهر بود، در اتاق را باز کردم و سلام کردم. فرمود: علیکم‌السّلام. شما هم قاچاق آمدید؟ گفتم: بله. بعد امام فرمود: «‌دیگر به شکل قاچاق نیایید. هر وقت خواستید بیایید، با گذرنامه باشد» و این اصرار امام برای آن بود که مرا به رعایت قانون وادار سازد.

عبور از خط عابر پياده
گاهي اوقات رعايت مسائل جزيي براي ما بي‌اهميت است و اصلاً به آن فكر نمي‌كنيم. به‌عنوان مثال اگر پل عابر پياده باشد ولي كمي براي عبور از آن بايد وقت بيشتري بگذاريم، ترجيح مي‌دهيم تا از زير پل عبور كنيم. ولي مقتداي ما براي اين‌كه از خط عابر پياده استفاده كند مسير خود را طولاني مي‌كرد.
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آیت‌الله شهید مصطفی خمینی می‌فرمود: در شهر همدان، امام هنگام عبور از یکی از خیابان‌ها، مسافت زیادی را طی می‌کردند تا از تقاطع عابر پیاده عبور کنند. ایشان حتی تا این اندازه نیز قوانین را رعایت می‌کردند.

قانون كتابخانه
مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی رحمت‌الله‌علیه نقل ‌کرده‌اند: روزی حضرت امام به من فرمود: کتاب کشف‌الاسرار مرا از کتاب‌خانه نزدیک جماران، تهیه کن و برایم بیاور. به ایشان گفتم: اگر شما بفرمایید چشم، کتاب را می‌گیرم و می‌آورم، اما قانون این کتاب‌خانه این است که کتاب، دست کسی برای بیرون بردن نمی‌دهد، بلکه کتاب را تنها همان‌جا باید مطالعه کرد. امام فرمود: پس اگر قانونش این است، شما نمی‌خواهد از آن‌جا کتاب بیاورید. به این ترتیب، من کتاب کشف‌الاسرار را از جای دیگری تهیه کردم و به ایشان دادم.

توجه بفرماييد كه اين موضوع در زماني بود كه امام به عنوان رهبر ملت ايران در راس قدرت بودند و كتاب هم تاليف خود ايشان بود.
.استفتاء مقررات.
در اين قسمت فقط نظر مقام معظم رهبري را درج مي‌نماييم ولي با بررسي كه انجام داديم، همه‌ي مراجع تقليد بر روي اين نكته اتفاق نظر دارند كه تخلف از مقررات جمهوري اسلامي جايز نيست. و يكي از اين مقررات، مسائل مربوط به راهنمايي و رانندگي است.

س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و به‌طور کلى همه قوانين دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا موارد ترک عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منکر محسوب مى‏شوند؟
ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏اند، براى هيچ‌کس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهى از منکر).

س 1985: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولى مسئول بالاتر ادعا مى‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آن‌هاست، چه حکمى دارد؟
ج: کسى حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏هاى دولتى و عمل بر خلاف آن‌ها را ندارد و هيچ مسئولى نمى‏تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.

س 1994: شوهرم که در حساب بانکى‏اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام کرده که وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت ماليات‌ها و عوارض مزبور بر ما واجب است؟
ج: عوارض شهردارى و ماليات‌هاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و ماليات‌ها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

س 1990: بعضى از افراد و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى که دولت مستحق دريافت آن است، از راه‌هاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقايق مى‏کنند، آيا اين کار براى آنان جايز است؟
ج: خوددارى کردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچ‌کس جايز نيست.


مقام معظم رهبري در استفتاء ديگري فرموده‌اند:
«مالياتي كه حكومت جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات وضع مي‌كند، ... پرداخت آن بر كساني كه قانون شامل آنان مي‌شود واجب است.»

.توجه توجه.
با توجه به مطالبي كه عنوان شد، چند سؤال مطرح مي‌نماييم كه البته پاسخ آن كاملاً روشن است.

1ـ آيا وارد شدن به سايت‌ها و وبلاگ‌هايي كه بر اساس قوانين جمهوري اسلامي فيلتر شده‌اند جايز است؟

2ـ آيا خريد فيلتر شكن براي وارد شدن به اين سايت‌ها جايز است؟

3ـ آيا به اين بهانه كه ما بايد در فضاي سايبر به شبهات پاسخ دهيم و نبايد شبكه‌هاي اجتماعي مثل فيس‌بوك را در اختيار معاندين بگذاريم، مي‌توانيم وارد اين‌گونه شبكه‌هاي اجتماعي بشويم؟
4ـ آيا استفاده از ماهواره، حتي بر فرض داشتن برنامه‌هاي علمي و مفيد!!! حلال است؟
5ـ آيا مي‌توانيم براي اجراي برنامه‌هاي مذهبي بلندگو و طبل و... امثال اين‌ها را در ساعتي كه مردم معمولاً استراحت مي‌كنند، طوري به‌كار ببريم كه مزاحم آن‌ها باشد؟
6ـ آيا ايجاد راه‌بندان به بهانه دسته عزاداري يا ايستگاه صلواتي جايز است؟

7ـ آيا مي‌توان از پرداخت ماليات عوارض شهرداري و ديگر نهادهاي دولتي، با بهانه‌هاي مختلف فرار كرد؟

8ـ آيا جلو انداختن نوبت ما به بهانه كار عام‌المنفعه و يا اين‌كه ما حزب‌الهي هستيم يا آشنا داريم و... در مراكز مختلف جايز است.
9ـ آيا ما مجاز هستيم در مسیر دیگران مانع ايجاد كنيم؟ مثل: گذاشتن بار، اثاث و... در معبر عمومی، توقف دوبله و تنگ کردن معبر یا در مکان ممنوع، سنگ گذاشتن پشت چرخ وسیله در سراشیبی و سپس رها کردن و رفتن، ریختن زباله و...

10ـ آيا جلوي درب منزل ما در كوچه و خيابان جزو اموال ماست و ما حقي در آن داريم كه مثلاً ماشين خود را در آن‌جا پارك كنيم و ديگران حق توقف در آن را ندارند يا اين‌كه آن‌جا جزو مكان‌هاي عمومي است؟

11ـ اگر به جاي رفتن از روي پل عابر پياده يا مكان خط‌كشي شده از وسط خيابان برويم و يا وقتي چراغ عبور عابر قرمز است، حركت كنيم و ماشيني ترمز كند، آيا حق‌الناس به اندازه يك ترمز به گردن ما هست يا خير؟

و بسياري از اين‌گونه سؤالات كه پاسخش معلوم است ولي متاسفانه برخي از ما خود را به تجاهل مي زنيم.























































































�. ايجاد مزاحمت براي نمازگزاران با صداي موتور به‌طور قطع جايز نيست. گذشته از اين‌كه بايد بررسي شود آيا اصلاً بردن موتور به حياط مسجد جايز است؟ اگر هست تحت چه شرايطي است؟ چه ساعاتي؟ آيا نبايد از متولي براي اين امر اجازه گرفت؟ آيا امام جماعت مسجد به‌عنوان متولي محسوب مي‌گردد؟ اگر شرعاً جايز است آيا عرف نمازگزاران اين موضوع را مي‌پذيرد و انجام اين‌كار از سوي مثلاً بسيجي‌ها ايجاد بدبيني نسبت به بسيج نمي‌كند؟ آيا...


�. در ادامه فتواي معظم‌له و توضيحات آن ارائه مي‌گردد.


�. بعضي از ما فكر مي‌كنيم اگر مسئله‌اي را ندانيم، عمل نكردن به آن جايز است!!!


�. توضيح اين مطلب كه: گناه صغيره نداريم و بزرگ‌ترين گناه آن است كه كوچك شمرده شود، و ما نبايد به خدا غره شويم؛ در ادامه خواهد آمد.


�. اين روايت با عنوان "توجيه ممنوع" در ادامه آمده است.


�. ابو بصير گويد: شنيدم امام باقر عليه‌السلام مي‌فرمود: از گناهانى كه ناچيزش انگاريد بپرهيزيد زيرا آن‌ها هم بازخواست‏كننده‌اى دارد، شخصى از شما مي‌گويد: «گناه مي‌كنم و آمرزش مي‌خواهم،» و خداى عزّ‌و‌جل مي‌فرمايد: «وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ‏ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ـ آن‌چه را پيش فرستاده و آثارشان را خواهيم نوشت، و همه چيز را در امام مبين (لوح محفوظ يا نامه اعمال) آمار كنيم.»( يس/12) و باز فرمايد: «إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ‏ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ‏ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ‏ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ‏ خَبِيرٌ ـ به‌راستى كه اگر آن‌ها (كردار و گفتار بندگان) به‌وزن دانه خردلى بوده و در ميان سنگ سخت يا در آسمان‌ها و يا در زمين باشد، خدا آن‌ها را بياورد، همانا خدا باريك‌بين و آگاه است.» (لقمان/16) ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2‌؛ ص270


�. نقطه‏هاى آغاز در اخلاق ‏عملى؛ تأليف حضرت آيت‌الله محمدرضا مهدوى كنى؛ ص111


�. الدعوات (للراوندي) / سلوة الحزين، النص، ص169


�. وسائل الشيعة، ج‏15، ص 312


�. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2؛ ص270 ـ ترجمه مصطفوى


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص288


�. علم ‏اخلاق ‏اسلامى؛ ج4 ص100 (ترجمه جامع السعادات ـ نوشته ملا محمد مهدى نراقى) 


�. تحف العقول، النص، ص5


�. المحاسن، ج‏1، ص293


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص287


�. الأمالي (للمفيد)، النص، ص228


�. روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏5، ص373 ـ حسين بن على ابوالفتوح رازى، ‏در اين تفسير اين روايت را به عنوان شأن نزول آيه 43 سوره نساء ذكر كرده است. 


البته اين حديث سند ديگري دارد كه از ابن‌عباس نقل شده است. سيد مير حامد حسين هندى نيشابورى در كتاب «عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ،ج‏22،ص725» اين روايت را با سلسه سند زير نقل نموده است.


ابن عبد البر القرطبى در «جامع بيان العلم» گفته: قرأت على أبى عبد اللَّه محمّد بن عبد اللَّه أنّ محمّد بن معاوية القرشىّ أخبرهم، قال: حدّثنا إسحاق بن أبى حسان الأنماطى، قال: حدّثنا هشام بن عمّار، قال حدّثنا عبد الحميد، قال: حدّثنا الأوزاعىّ قال: حدّثنا عطاء بن أبى رباح، قال: قال: سمعت ابن عبّاس يخبر...


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏8، ص5


�. معاني الأخبار، النص، ص34


�. سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی(رحمت‌الله علیه)، ج4، ص57


�. پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران


�. پا به پای آفتاب، ج4، ص157


�. برداشت‌‌هايی از سیره امام خمینی ره، منتشر شده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ج4، ص291


�. برداشت‌‌هايی از سیره امام خمینی ره، منتشر شده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ج4، ص292


�. اين چهار سؤال از  پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) ـ مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ـ قسمت استفتاءات به نشاني زير برداشت شده است.


http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=175#1994


�. توضيح‌المسائل مراجع ج2 ص102






